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917 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

 ن ینازن یشهباز ی و آقا ی کائنات عالم هست  ی با درود و سپاس بر تمام

 .ی انتخاب  اتیو اب  ۴۳، غزل 9۲۲ برنامه 

     نام خداوند عشق ه ب     

 ۴۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بُدَم کار درآورد مرا  کاهل و ناداشت     

 او همچو ش کَر خوَرد مرا  ۀ شیاند ی  طوط

و    تینهای آن زنده شدن به ب   ی که کار مهم و اساس   کندی م   انیانسان را ب  یکار مهم و اساس   ت، یب  نیدر ا  زیعز  یمولانا

و چه بخواهد    ستیکار ن  نیاز ا  یزیگذاشته است و گر  یجهان ماد  نیپا به ا  میرسالت عظ  نیا   یو برا تاس   یاله   تیابد

  ده یآفل و گذرا و ناداشت که همان  یهازیاست که خود را از چ  گونه نیا  ش یبنا  ه یاول یهشیار  یو چه نخواهد، قانون تکامل 

او را    یو ناداشت   ی و تنبل  یشده کاهلگشوده   یی فضا  شه ی اند  یو طوط   .بکشد  رونیآن ب  یساخته است با مرکز عدم و نگهدار

 .تا رسالت خود را انجام دهد  گرداند ی و او را خلاص م  خوردیم

 ست؟ ی کار چ    

 ۴۶۰۸ بیتدفتر سوم،   ،ی مثنو ،یمولو

 مُشتاق  مَست  یکارست اکارْ آن     

 آن کار، ار رَسَد مرگت، خوش است  کَاندر

 

 



   

  

 

917 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

 ۴۶۰9 بیتدفتر سوم،   ،ی مثنو ،یمولو

 جوان   یا مان یشد نشان  صدق  ا    

 خوش تو را مرگ اندر آن  دیآ  آنکه

 : بدان که  یادرونت را گشوده ساخته   یو فضا ، یکه مست و مشتاق  ی کس یجوان و ا یا

و    یرا صفر کن  ات ی ذهناست که من  نیا  رساند،ی و قدرت عمل تو را م   مانیکه صداقت و ا  یسازنده و مهم و اساس   کار

زمان است که از    آن  .ی مرکز عدمت کوشا باش   ینگهدار  ی و فعالانه برا  ییرا شناسا  تیهای دگی همان و   یریبه آن بمنسبت 

 .یگردیتر ممشتاق و مست  کار نیانجام دادن ا ی و برا دیآیخوشت م ی ذهنمُردن به من

 ۴۶1۰ بیتدفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 نیجان چن  یتو ا  مان یگَر نَشُد ا    

 ن یکامل، رو ب جو ا کمال  د ستین

 ۴۶11 بیتدفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 دوست ْ هر که اندر کار  تو شد مرگ    

 دوست، اوست  کراهتی بر دل  تو، ب

شده را  گشوده   یو فضا  یکن  ی صبور  انههشیار  یدردها  دربرابر   یتوان ی انداخته و نم   ق یرا به تعو  یذهنمُردن به من و اگر   

 : ، بدان کهکه تو را پرورش دهد  یینما و محافظت   ینگهدار

تو را    ی چه کس چنانو اگر   کارو درست  ی کار صادق باش  نیدر ا ی توانی و نم   ی اخود را از دست داده  مان یو ا  ن یو د صداقت 

 .جان  ی از جمله مولانا ،یی کند و راهنما ق یتشو یذهنمن به مُردن در نسبت 
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 .توست  ی و واقع   یق یکه: او دوست حق بدان

   ۳۲۰7 بیت، دفتر دوم  ،ی مثنو ،یمولو

 ی رهَ دیفکر، آن باشد که بگشا     

 ی شَه  دیآ ش یآن باشد که پ راه،

 ۳۲۰۸ بیت، دفتر دوم  ،ی مثنو ،یمولو

 آن باشد که از خود شَه بُودَ  شاه     

 ها و لشکر شهَ شود به مخزن   نه

 : بدان که و

اله امن گشوده   یسازنده از فضا  فکر با خود راه   دیآی م   یشده  به ارمغان محل که   یهاچالش   و تو را دربرابر   آوردی ها را 

و مرکز عدم و زنده شدن به   ییگشافضا  ی سو به   و .دهدی را به تو نشان م  حیراه درست و صح  و  سازد ی خلاق م  اتی زندگ

مقام    نیو ا  یشاه هست  ذاتاً  که   سازد ی درونت م  نیو ذاتاً و فطرتاً پادشاه سرزم  کندی م  تیو هدا  ییدرون راهنما  تییخدا

 .ییاها کسب نکرده و پندار کمال داشتن های دگیرا از همان یپادشاه

 ۴۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دو جهان ب  یتو مرا، کرد غر ب یحسُن  غر    

 تو چون نکند از همگان فرد مرا؟  ی فرد

 : خداوند مهربانم  حال



   

  

 

917 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

مرا   ،یاگذاشته   عهیکه در درونم به ود  هیاول  یهشیارو    اتی و خرد و عشق اله   ییبایو ز  یبیحُسن غر  خاطر که به   دانمیم

  ده یتو کش  ی سوهکه ب   گرداندی ساخته است که مرا مشتاق و سرمست زنده شدن به خودت م  گانهی ب  یخاک  عالم   نیبه انسبت 

 .زدیسازنده که به فکر و عملم بر  کار نیو عاشق مرکز عدم و عاشق ا  شومیم

 : که دانمی و م

است  که همه کس و کارم شده   های دگیو همان  ی ذهنمن   نیمرا از ا  ،یری نظی و ب مانندی بودنت که ب گانه یو    ی ذات صمد  نیا

 .شوم و با تو به وحدت برسم   کتایکه مانند خودت  بخشد ی م ییرها

 ۴۴۳ تی، بدفتر ششم   ،یمثنو ،ی مولو

 چون به آخر، فرد خواهم ماندن     

 کرد با هر مرد و زن دیخُو نبا

 : که دانمی و م 

عهد الست    مانیمجدد پ   یادآوریتو، و اتصال مجدد من با تو، که همان    ی گانگیبه    شودی ختم م  امی زندگ  تیسرانجام و نها

و با افراد مختلف و    رمیبم  ام یذهنبه من   ی تا قبل از مرگ جسمان   یساز  امیاریکه کمک و    خواهمی از تو م  پس   .باشد یم

 .اورمیب رونیها باز آن   را تمیو هو رمیخو نگ  دهیافکار همان

 ۴۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 آزرده کند  گنهبی  مرا، که  آنم ۀبند     

 مرا  ازردیدارد از آن مه که ب ی صفت چون 

 



   

  

 

917 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

 : که دانم ی و خداوند مهربانم م 

از دستش    یکار  نهیزم  نیو او هم در ا  شودیتر مهمسرم سخت   یجسمان  طیشرا  روم،ی جلوتر م   ام ی شخص  یچه در زندگ هر

را در درونمان روشن    تیکه با قانون قضا و قدرت، شمع هدا  طلبدیتو را م  یکائنات  یروین  میقدرت عظ  و.  ستیساخته ن

 .توست به من  یبهااز وجود گران  یتوست به من و او صفت هیاو هد ندارد.  ریمس ن یآزردن در ا یبرا  یو او گناه  یگردان 

 : که دانمی م و

امر    میتسل و  .کنم و صبور باشم ییگشازنده شدن مرا بر عهده گرفته است که در برابرش فضا  میرسالت عظ ریمس ن یا در

 .تو و شاکر و سپاسگزار تو  یبه رضا ی تو و راض 

 1۳۰۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،ی مولو

 گُفت حق  تَ یْا ذْ رمََ  تَیْرمََما     

 حق بر کارها دارد سَبَق  کار 

 : که دانمی م و

  رونیب  های دگیهمان  نیرا از ا  میهای گشد تیهوکه هم   یآوری وجود مه ب  امی شدنم در زندگ   مرادی ب  یها براچالش   یهاریت  نیا

 .یریرا نشانه بگ میهای دگی است که همان نیو سازنده تو هم ی کار اصل و  .یبکش 

 . دارد  یش یمن پ یکارها ی کار تو بر تمام و

 . کار تو همان زنده کردن من به توست و

 . زنده شدن به توست یبرا  دنیکوش انههشیارکار من هم فعالانه و  و

 : است که نیمن ا  یی که هدف مهم و نها چرا
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 . گنجدی نم  یمقصد و مکان چ یتو در ه  تیو ابد تینهای ب  نیا  و  تو زنده شوم تیو ابد تینهای ب  به

 . است ریبودن در مس یشدن و جار  یوجود ندارد و هدف من فقط جار  یصدر چ یباشم و ه  ریهمواره در مس دیبا و

 19۶1 تی، بدفتر سوم   ،یمثنو ،یمولو

 بارگاه  نیحضرت است ا تینهای ب     

 را بگذار، صدر  توست راه  صدر

 . کندی کوچک من زهرا را هم اداره م  ی شخص  یکائنات سرگرم کار است زندگ  یمنتهای که خرد ب  ی : وقتانیدر پا و

 ۳۰۸7 تی، ب دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 است  ی ز غم مُرده که دست از نان ته ی ا    

 ست؟ ی ترس چ نیا  ،میچون غفورست و رح

 .دیو سالم بمان  یپر انرژ

 .ممنون، خدا نگهدار شما ی لیخ

 .از زاهدان   ،یزهرا سلامت

               



 

 

 

917قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 .« معروف استهمانیدگی با پول که به »خسیسی 

ریخت و بر سر و  طور اشک می گرسنگی در حال مردن بود و صاحبش همینحکایت صحرانشین عربی که سگش از  

 :گذشت و حال زار آن مرد را دید و گفتجا می زد، عابری از آنصورتش می 

 ۴77مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مُرد و گریان آن عربآن سگی می 

 گفت: ای کُرَببارید و می اشک می 

 اندوه و ناله و سختی  :کُرَب*

 .کردکرد و خدا خدا می در حال مردن بود و صاحب آن که عرب بود گریه می سگی  

 ۴7۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 سایلی بگذشت و گفت: این گریه چیست؟ 

 نوحه و زاری تو از بهر کیست؟ 

 گدا   :سایل*

 گذشت و گفت: ای مرد این اشک و زاری تو برای چیست؟ جا می گدایی از آن 

 ۴79مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گفت در م لکم سگی بُد نیک خو 

 نک همی میرد میان راه او 
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 .میردصاحب سگ گفت: دار و ندارم یک سگ باوفا بود که او هم دارد می 

 ۴۸۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 روز صیادم بُد و شب پاسبان

 چشم و صید گیر و دزد ران  تیز

 .دادها نگهبانم بود و دزدها را فراری می های تیزی داشت و شب کرد و چشم شکار می در روز برای من  

 ۴۸1مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گفت: رنجش چیست؟ زخمی خورده است؟ 

 گفت: جوعُ الْکلَب زارش کرده است 

 بیماری معده  :جوعُ الْکلَب *

 .سنگی زیاد و بیماری معده ضعیفش کرده استگدا پرسید بیماری سگت چیست؟ زخمی شده است؟ و عرب گفت: گر 

 ۴۸۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گفت: صبری کن بر این رنج و حَرصَْ

 صابران را فضل حق بخشد عوض 

 اندوه زیاد  :حَرصَ*

 .دهدگدا گفت: برای رنج و بیماری سگت صبر کن که خدا پاداش صابران را می 
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 ۴۸۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بعد از آن گفتش: که ای سالار حُر

 چیست اندر دستت این انبان پُر؟ 

 آزاده  :حُر*

 کیسه  :انبان*

 سپس گدا پرسید: ای مرد آزاده این کیسۀ پُری که در دست داری چیست؟ 

 ۴۸۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گفت: نان و زاد و لوت  دوش  من 

 کشانم بهر تقویت بدن می

کشم نان و توشه و غذای دیشب من است که برای تقویت بدن  ای که روی دوشم می کیسه صاحب سگ گفت: این  

 .خودم است

 ۴۸۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گفت: چون ندهی بدان سگ نان و زاد؟ 

 گفت: تا این حد ندارم مهر و داد 

ه و انصاف من در این حد نیست  دهی؟ عرب گفت: عاطفگدا گفت: پس چرا از این نان و غذایت به این سگ بیچاره نمی 

 .که از غذای خودم به او بدهم
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 ۴۸۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دست ناید بی د رمَ در راه نان

 لیک هست آب دو دیده رایگان

پیغام این    .های چشمم مفت و مجانی استکه اشک دست بیاورم درحالی توانم نانی به عرب گفت: من بدون پول نمی 

آید، بلکه با خسیسی و همانیدگی  ذهنی از فضای گشوده و اعتماد به فراوانی خدا نمی های مناست که خواسته بیت این 

پولمان کیسۀ محدوداندیش من حلراه   با  در  را  زندگی  می های  گره  و ترس ذهنی  حمل  زنیم  روی دوشمان  را  هایمان 

 .کنیممی

 ۴۸7مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گفت: خاکت بر سر ای پُر باد مَشک 

 که لب نان پیش تو بهتر ز اشک 

های تر از اشک رمدعا، برای تو ارزش نان بیش گدا گفت: خاک بر سرت کنند ای پر باد مشک، یعنی ای دروغگوی پُ

 چشمت است؟ 

 ۴۸۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اشک خون است و به غم آبی شده 

 نیَرزد خاک، خون بیهُده می
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شود. چرا این  حرارت اندوه به آب تبدیل می   ر  گفتند: که اشک چشم همان خون جگر است که براثطبیبان در قدیم می 

را که از جنس خاک است، برتر از جان عزیزت  ارزد که تو نان و پول  کنی؟ آیا می اشک بیهوده از چشمانت را جاری می 

 دانی؟ می

 ۴۸9مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کلّ خود را خوار کرد او چون ب لیس 

 پارۀ این کُل نباشد جز خسیس

« منخاطر خسیسی و همانیدگی با پول، کُلّ شخصیتش را مثل شیطان خوار و ذلیل کرد، زیرا شیطان هم، »ه آن عرب ب

پرستد، قانون جبران را  آدم سجده نکرد. پس آدم خسیس که پولش را می   برتر از امر خدا دانست و درمقابل خود را  

 .هایی که به او بخشیده شده با تکیه به فراوانی خدا خدمت کند و بخشنده باشدنعمت  شناسد تا درمقابل نمی 

 ۴9۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دست ا شکسته برآور در دعا

 ا شکسته پَردَ فضل خدا  سوی 

ذهنی، باید با دستان شکسته یعنی با خضوع و بندگی دعا کنیم زیرا که فضل و  پس ما با شناخت ابزار خسیسی من 

 .رودشکستگان می دل   سوی بخشش خدا به 
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 ۴9۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گر رهایی بایدت زین چاه تنگ

 درنگای برادر رو بر آذر بی 

آذر    سوی قیدوشرط تسلیم شو و فضا را باز کن و به های نفسانی رها شوی، بی خواهی از چاه تنگ دنیا و خواهش اگر می  

 .ور کنها را بسوزان و نور حضورت را شعله انه است برو و همانیدگی هشیارکه آتش درد 

 9۳بیت  ،مولوی، مثنوی، دفتر چهارم

 آن نعمتی کن کت زند این گ له ز 

 دور و مطرودت کنداز در  ما 

ایم ها را مرکزمان گذاشته ولی ما آن   ،هایی بکنیم که در زندگی به ما عطا شده استپس شکایت و زاری را برای نعمت 

 .و از خدا دور شدیم

 ۸۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 هر گَهی که رو به دنیا کردمَی 

 من از ایشان زخم و ضربت خوردمی 

کنم، زیرا هرگاه که رو به دنیا کردم و با چیزی همانیده  کند که ای خدا تنها تو را صدا می اله می و در پایان، عاشق خدا ن

 .شدم، جز زخم و ضربت هیچ چیزی نخوردم

 دیبا از کرج      ساز گنج حضور و یاران گرامی دانی از برنامه انسان با سپاس و قدر 
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 با سلام خدمت آقای شهبازی و دوستان همراه 

 های دیددرمان پرده 

 ۲۵۳، دیوان شمس، غزل شمارۀ مولوی 

 آن خنده را؟ یچند نهان دار

 را  فرخنده  ۀ دمه  تابن آن

 تو صد شاه را  ی کند رو بنده

 ا ر  بنده تو  ۀ کند خند شاه

هایی بر روی دید اصلی ماست که این  عبارتی ما خود زندگی هستیم. پرده ه هم اکنون و همیشه در حضور هستیم، بما  

جو زندگی  وهای آن است! ما هر لحظه در جستشویم! این پرده از جنس ذهن و حواس و خاصیت حضور را متوجّه نمی 

کنیم و مولانا این را  نداریم، یکی بودن با او را احساس نمی بر ها را  . تا این پرده که خود  زندگی هستیمهستیم، درصورتی 

زور جلوی خنده خود را  ولی به   ،خواهد بخنددداری را متوجّه شده و می به انسانی تشبیه کرده است که موضوعی خنده 

حال این  رهبه   ولی شود جا قوانین جدی وجود دارد که مانع خنده او می که آن  گرفته است. چون سر کلاس ذهن نشسته 

دار است که شرم و حیا را بشکند و قوانین را جدی نگیرد و از ته  دل بخندد و دیگران هم با او  قدر خنده موضوع آن 

  بخندند و کل کلاس از حالت جدی بودن خارج شود. 

دار فکر کنیم! وع خنده مان را بگیریم که به موض توانیم جلوی خنده و اما همه ما این موضوع را تجربه کردیم که وقتی نمی 

توانیم جلوی خنده را بگیریم و از خنده  نمی   گاه دیگر شرم و حیا و به هم ریختن قوانین برای ما مهم نیست! و اصلاًآن

 !ت رکیممی
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 خواسته به ما بگوید؟ واقعاً چه چیزی را در این تمثیل زیبا مولانا می 

  کند و پاسخ ما هم به قضا و رون ما را با قضا وکن فکان عوض می ادامه فضاگشایی جنسیت د  ،خواهد به ما بگویداو می 

های دیده را از  ، پرده توانیمشود که ما دیگر نمی قدر این فضا وسیع می ها با فضاگشایی است. آن فکان و به نامرادی کن

  .گیرداست، سرچشمه می ما  ترین پرده، پرده شرم و حیا که از احساس کامل نبودن  جلوی چشم عدممان برنداریم. و مهم 

می  ما  به  جان  مولانای  طرفی  پرده   ،گویداز  این  نیست  لازم  برداریدشما  را  برداریدها  نیستید  بلد  یعنی  ادامه    ،  با  و 

ها شود. وقتی این پرده چه هستید نمایان می گاه آنشود و آن خود پاره می ه ها خودب فضاگشایی و تعهد و صبر این پرده 

انسان از حدّ   بقیه  و کافضاگشایی کنار رفت،  به خنده می ئها  را هم  برکات زندگی در همهنات  جا پخش  آورید، یعنی 

 .ها »صبر« و »ادامه فضاگشایی در حد توانمان« استترین عامل در برداشتن این پرده گوید مهم شود و او می می

 71مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 رصب دیده را داروی  های پرده 

 هم بسوزد هم بسازد شرح  صدر

مان نگیرد و از خنده دیگران هم ناراحت و عصبانی شویم؟  شود ما اصلاً خنده ذهنی باعث می های در منو امّا چه خاصیت 

ندهیم بلکه    ذهنی من  را دست آن خاصیت   ن، اختیارماتوانیم فضاگشایی کنیمو کدام بیت مولانا را بخوانیم تا اگر نمی 

 دست بیت مولانا بدهیم؟ 

چه ذهن نشان  دهد است و خوب و بد کردن آن چه ذهن نشان می اهمیّت دادن به ماجرا که همان اهمیت دادن به آن   -1

 . آید، این بیت را بخوانیمذهنی می دهد. وقتی این خاصیت اصلی منمی
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 ۲۳۴۶ شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 ر  یْست حق کَالصلُّحُْ خَچو فرمود 

 گانه ی یرا ا کن ماجرا رها

ها با این  از اتفاقات زندگی خواستن و اصرار برای رسیدن به مرادهای ذهنی. وقتی بلافاصله به اتفاقات و نامرادی  -۲

 .بیت را بخوانیمتوانیم برای کمک به فضاگشایی این ، می مرادی پاسخ بدهیمهیجان اصلی یعنی بی 

 ۴۴۶7، مثنوی، دفتر سوم، بیت مولوی 

 بهشت  شد قَلاووز  یمرادی ب

 سرشت خوشْ  ی شنو ا  الْجَنَّۀحُفَّت  

ذهنی که انتظار کامل بودن از خود و دیگران را دارد و همیشه در آینده برای کامل شدن است و این  پندار کمال من  -۳

نادیده می  . وقتی احساس کمال سراغمان  کند، قوانین ذهنی را برای ما خیلی جدی میکمال گیرد. احساس  لحظه را 

 .آید، این بیت را بخوانیم می

 ۳۲1۴مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 کمال  پندار   ر ز  تی بتّعلّ

 لالدَ و نیست اندر جان  تو ای ذُ
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و به   شود ولی وارد عمل نمی  ، ذهن جای زندگی نیستکه به درک عمیق رسیده که  ذهنی که با این کاهلی و تنبلی من  -۴

ذهنی  کامی است. وقتی این خاصیت من ولی باید بداند نتیجه این کار او رنج و نا   ،دهدذهنی پاسخ مثبت می اینرسی من 

 .آمد، این بیت را بخوانیم

 1۰۶۸، بیت مولوی، مثنوی، دفتر اوّل 

 و صبر  شُکری ب  یهر که مانْد از کاهل 

 جبَر  ی پا  ردیداند که گ  نیهم او

. وقتی این خاصیت  دهددهد و این را به امور معنوی هم تعمیم می ها را در امور دنیا صددرصد مداخله می اسباب و علت   -۵

 . آید، این بیت را بخوانیمذهنی ما بالا می در من

 1۵۵۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 و شر  ریهر خ رسدی از مُسَب ّب م 

 پدر  ی ا طیاسباب و وسا  ستین

شود. وقتی تمایل به گله و  ها که باعث انقباض و رنجش و مقاومت در ما می گله و شکایت کردن از اوضاع و انسان   -۶

 .شکایت داریم، این بیت را بخوانیم

 ۴9۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ار ز زمانه کند، بگو تو ورُا   تیشکا

 ست؟ خوش است و زمانه را چه شده  توی ب  زمانه
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ترین آن خانواده غیر عشقی  خاطر وجود قرین که مهمه ذهنی در ما است. ب، قرین اثرگذارترین خاصیت منقرین  -7

نا بوده است، ما خود اصلی  از آن قرین دیگری است و  مان را فراموش کردیم. پیشرفت تکنولوژی و استفاده  صحیح 

 .ثیر قرین این بیت را بخوانیمأبرند. در ت هایی که ما را به ذهن می معاشرت با انسان 

 1۴۲1، بیت مولوی، مثنوی، دفتر دوم 

 هانه یدر س هانه یاز س رود یم

 هانه یره  پنهان، صلاح و ک از

. با خواندن این ابیات و گرفتن اختیار فرمودند  9۲۰هایی است که آقای شهبازی در برنامه  ها، تعدادی از چراغاین چراغ 

مّل در ابیات و استفاده  أچنین تگیریم. و هم کنیم و در کارگاه خداوند قرار می ذهنی کمک می ذهنی به نیست شدن مناز من 

شده  کند و هرچقدر به این کار ادامه بدهیم، فضای گشوده ن، به ما کمک می صحیح از آن در فضاگشایی خارج از ذه

 .  شود مان نمایان میشود که پرده شرم و حیا دریده شده و خود اصلی قدر زیاد می درونمان آن 

  شاءالله  ان

 با تشکر، نصرت از سنندج 
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 با سلام و تشکر از زحمات خالصانه آقای شهبازی و خانواده محترم گنج حضور 

  ی: از دفتر پنجم مثنو 77۳شرحی کوتاه بر بیت      

 77۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا را خواستن  ر یاز خدا غ         

 کاستن ی و کلُّ ست ی افزون  ظن ّ

 ؟ چرا ما باید از خداوند فقط خودش را بخواهیم     

صفات و اسمای    ۀ ، نامتناهی و دارای هم، وجودی است کامل، آگاههای این عالممولانا معتقد است که در پس همه پدیده

و فقط به اراده خویش آفریده    م«عد»کائنات را از    ۀ. خداوند خالقی است که همنامدمی «  خدا» این وجود را    و حُسنی. ا

المنون است، عقلی است که  ، آمن از ریباوهام و تصویرها دور است ۀ است، او عقل کل است. نور نوری است که از هم

اندیشد و نور،  گشاست. عقلی است که از تشنیع عوام نمی ، این عقل بسیار شریف و پسندیده و راه بخشش یزدان است 

قول خانم آیدا، مثل  کننده است. به عقلی که تمییزدهنده و شناسایی  .غبارر، نور، نور است. عقلی که رشّاد است و بی نو

 .دهدچیز احاطه دارد و خوب و بد ما را تشخیص میخلبانی است که از بالای جو، به همه 

 11۴۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گَه نگون  ره،یگاه چ ،یعقل  جُزو        

 نونالْمَ  بُ یْاز رَ من یا ،یکلّ  عقل  

این    .بسیار محدود و نزدیک است دید اوۀ  بیند و حیطها می و در مقابل عقلی است جزوی و ناقص که با عینک همانیدگی 

نیست فقط به ظاهر و قالب چیزها   بیننداده و غبار آلود است. این عقل حقیقت ها تشخیص گی عقل چاله را از چاه همانید
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بزرگ کردن و مطرح کردن خود است که    دنبال ه . بهای خود است تر کردن جسم و داشتهبیش   دنبال ه او ب   .توجه دارد

تر بیش   دنبال هاست، به عوض عقل کلی که ایمن از تمامی این آسیب   رد  .شودگیری میزمین جانی وتر باعث گران بیش 

 .کردن جان آدمی و پرورش و بالنده ساختن آن است

 :پرسمبار دیگر از شما می 

 چرا باید از خداوند تنها خودش را بخواهیم؟     

که جایگاه معامله و دادوستد است  زیرا که آدمی در این عالم، برای کاری آمده است و مقصود. اگر بخواهیم در این دنیا  

داشته باشد. به فرمایش حضرت علی،   الهی راۀ کنیم ارزش از دست دادن آن سرمایچه دریافت می مغبون نشویم و آن 

ما در هر حال عمر خود    .باید آن چیزی را از خدا بخواهی که جمال و نیکی آن برایت بماند و وبال و آزارش از تو دور ماند

رود. حال در قبال آن  ، سرمایه عمر از یک طرف از دست می شود هایش آب می فروشی که یخ نیم مانند یخکرا خرج می 

 ؟ گیریمچه می 

 میرزای نوغانی خراسانی 

 افسوس که عمری پی اغیار دویدیم        

 از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم

 :فرمایدمی  7خداوند در سوره ابراهیم آیه         

 7(، آیۀ 1۴سورۀ ابراهیم )قرآن کریم، 

 ...« لئَ ن شَکرَتُم ل ازَیدَنَّکُم»...       

 ...« کنیدتر می اگر شکرگزار باشید، نعمت خودتان را بیش »... 
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قوی  جهانشکرگزاری  به  ارتعاش  است  ترین  بیش هستی  هرچقدر  نعمت .  بابت  باشیم،  تر  خداوند  شکرگزار  ما  ها 

اش، بر  انسان شکرگزار کسی است که تمام توجه   .مان خواهد شدوارد زندگی تری طبق قانون جذب  های بیشنعمت 

احساس   شود، احساس خوبی در ما ایجاد شود و همینروی موضوعات مثبت زندگی است. موضوعاتی که باعث می 

می و دنیوی  های جستوانیم هم به خواسته گزاری و تسلیم و پذیرش اتفاق در لحظه ما می با شکر   .کندخوب کارش را می 

، جان اصلی خود را قوتّ بخشیده و  گشایی و عدم کردن مرکزمانها را افزایش دهیم و با فضا خود دست یافته و آن 

 .تر کنیمبیش 

 ۲۸9۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شکر  نعمت، خوشتر از نعمت بوَُد          

 نعمت رود؟  ی سو  یشُکرباره ک 

کنیم و ایمان داریم که او دانای کل  های خود اعتراف می دانم ، وقتی به نمی هانعمت وقتی شکرگزار هستیم و قدردان  

اندازه است و هر لحظه راضی و  رسد نیکوست و بجاست و به صورت اطمینان داریم که هرچه از دوست می است، دراین

ای که  ویم به یک شکرگزار حرفه ش، تبدیل می ، خشنود و خرسند از عطایای او و گنج نفیسی که در درون داریم مرضی

،  ، تولید برکت سبب، تولید خرد ، تولید شادی بی بدون علل و اسباب ذهنی در کارگاه صنع خداوند در حال تولید هستیم

 .... ، تولید قدرت، تولید ثروتتولید عشق 

 :گویدمولانا در در داستان معروف عقاب می 

نجاست بخور و زیاد اوج  :  کلاغ در پاسخ گفت  ؟مانند شما عمر طولانی داشته باشم عقاب از کلاغ پرسید: که چکار کنم،  

فرسا  کند ولی برایش بسیار سخت و طاقت . عقاب چند روزی به توصیه کلاغ عمل می در ارتفاعات پایین پرواز کن  ،نگیر

 گوید:آید و می . نزد کلاغ می شود می
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 شعر از پرویز خانلری 

 و بدین عیش بساز ها باش سال         

 تو و مُردار و تو و عمُر دراز

 من نیم در خور این مهمانی 

 گند و مُردار تو را ارزانی 

 گر بر اوج فلکم باید مُرد 

 عمر در گند به سر نتوان برُد

                    با احترام، وفا
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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